
   چهارمفصل
  

  ممکنمِزسوسیالی
 

  آنها" بین روشن"ولو ،ناپایان دوران مستبد
  

ملت پایان داد و این  های مالی و صنعتی بره گروهٔستیابی به این اهداف باید به سلطبرای د

 لِی وساباید روی این نکته تکیه کرد که ملی بودنِ. نیازمند ملی شدن و ناسیونالیزه کردن است

واند تهد که این امر نمیید ملی شدنها نشان مهٔاما تجرب.  ضرورت استله یکبزرگ تولید و مباد

به همین دلیل به نظر ما شکل . ملی شدن یک وسیله است.  نفسه محسوب شود یک هدف فی

ای کوچک و متوسط هما نقش لازم مالکیت. م نیستز تنها شکل مالکیت در سوسیالیدولتی

 این  این پذیرش هم به معنای آن نیست که حکم اعدام. پذیریمصنعتی، دهقانی و بازرگانی را می

. زمان اجرای حکم آزاد بگذاریم متهم را تا کرده باشیم و فعلًا شکل از مالکیت را از قبل صادر

 و متوسط خصوصی که تمرکز یا اجتماعی کردن بخش کوچله آن نیز نیست که تصور کنیم کأمس

م زای کوچک و متوسط با سوسیالیه میان وجود مالکیتما تناقضی. از نظر اقتصادی نابخردانه است

  .ینیمبنیم نمیکبه نحوی که آن را درک می

  

ل ی تصور کرد که قادر به حل همه مساییرمول جادوووان یک فتلکتیو را نمیلیتویزاسیون یا کُکُ

م زسوسیالی. تی اروپا این واقعیت را نشان میدهد کشورهای سوسیالیسهٔتجرب. میباشد

. سازی بیگانه استیست و با هرگونه تلاش برای یکسانی نیم سربازخانه ز سوسیالیگردان،خود

آوری  تحمیل همان معیارهای تحمیلی سودملی شدن هم به معنای دولتی شدن و سپس حفظ و

ینیم که چگونه بسیاری از یب ما از جمله در فرانسه آشکارا ماین واقعیت را. داری نیست سرمایه 

 تجدید هٔاند و به وسیل  من شیرده بخش خصوصی تبدیل شده به گاو صد ملی شده ه هایموسس

ل ضرور برای حرکت در سمت یک یملی شدن یکی از وسا. اند  ساختار سرمایه داری درآمده

کراتیزه شده و در واقتصادی که در آن بخش عمومی گسترش یافته، دم. اقتصاد مختلط نوین است

اقتصادی که در آن مالکیت خصوصی و .  قرار دارد تنگاتنگ با یک بخش وسیع خصوصیهٔرابط

طور ه  ملی بهٔد ثروت و جلوگیری از تباهی سرمایاشکال مالکیت تضمین شود و به تولی دیگر

  .منظم مساعدت گردد

  



ه زیان کارکنان و کارایی این  عمومی و دولتی، بهایت اکنون دستاوردهای مترقی بخش خدمهم

های دستگاه بورکراتیک و مدیریت اسرافکاری. قرار داردجاوز  مورد دستبرد و ت منظماًهایتخدم

معیارهای . شدت تضعیف کرده استه کراتیک، بخش دولتی و ملی شده را بودولتی غیردم

سودآوری مالی سرمایه داری به بخش عمومی نیز تحمیل شده است، در حالی که هدف بخش 

 خصوصی -یاقتصاد مختلط دولتتیب بدین تر. عمومی و ملی شده رفع نیازهاست و نه سودآوری

ما معتقدیم که باید این روند را . یردگ بخش خصوصی قرار میهٔپیش تحت سلط روز بیش ازهر

 در آن بخش عمومی نقش متوقف و معکوس ساخت و در سمت اقتصادی مختلط گام برداشت که

ا باشد و اصول رشدی که پاسخگوی نیازهای امروزین م.  یک رشد نوین را ایفا کندهٔموتور محرک

در اقتصاد مختلطی که مطالبات کارگران و کارکنان را .  آن قرار گیردهٔگی پایه برابری و همبست

  . آنها یاری رساندیاها، حقوق و ابتکارهنظر گرفته و به تکامل مهارت

  

ای ملی و بین هوان به ضرورت همکاریتگونه و با این اهداف باشد می ا ایننهاگر چارچوب ملی شد

ما اکنون پیش از هرزمان دیگری به این . ها پاسخ گفت  عرصه هٔهم لی و تعمیق آن درالمل

وان ادغام هرچه بیشتر در نظام ت اما حرکت در جهت همکاری را نمی.ا نیاز داریمههمکاری

ای چندملیتی های سرمایه داری و گروهه دانست، نظامی که بزرگترین دولتالمللی  کار بین تقسیم

ر سطح جهان ا دهشکوفایی و رشد ملت. کل داده اندای خود به آن شهع و رقابتب منافدر چارچو

. المللی، بدون تبعیض و سلطه بهره مند شوند یک همکاری بین ا ازه خلقهٔنیازمند آن است که هم

 لازم است که به بقا باید همکاری کرد، برای همکاری نیزا ه نشان داده است که اگر برای بقتجرب

از شمال، جنوب  نظر ا، صرفه خلقهٔاساس منافع متقابل هم این باید همکاری را بر ابربن. ادامه داد

و یا شرق سازمان داد و همکاری علمی، فنی، صنعتی، کشاورزی، مالی، تجاری و فرهنگی را به 

  .ا گسترش بخشیدهای مثبت و ملی هریک از ملتهتقویت امکان منظور

  

ژی سرمایه داری یا به مبارزه با استراته که خلقند،کم میینیم، همه شرایط حکبچنانکه می

 سازماندهی کرده و با حمله به هویت ها را مجدداً  وشد سرمایهکژی مییاین استرات. برخیزند

ی، رقابت یای اروپاهرقابت درون ملت: ه رقابت بکشاندالمللی ب مقیاس بین را در هرملت، نیروی کار

های موجود از  همه نشانه.  میان خود جهان سومی با جهان سوم و حتییای اروپاهمیان ملت

نظمی که بتواند . ت دارندالمللی حکای ضرورت برقراری یک نظم نوین اقتصادی و سیاسی بین

ی نظیر یاهدشواری. گرفته است حل کند بشریت قرار برابر ای عظیم مشترکی را که درهدشواری

 یاهبرای حل این مشکل. غیره عیت و انرژی و مواد اولیه، افزایش جمهٔلأگی، مسه فقر، گرسن

، یا نهادهای بین المللی تحت ای امپریالیستیه مداخله جویانه دولتیاهوانند به اقدامتا نمیهخلق

  . بین المللی لازم استهٔ جامعهٔبرای حل آنها اقدام آزادان. شوند آنها تسلیم هٔسلط



  

عهده  این روند نقش مثبتی بر رواند و باید دتحفظ کند، می اروپا به شرط آنکه استقلال خود را

 هٔمقابله با وزن  سودمند به منظورِای متقابلًاهی، گسترش همکارییبرای کشورهای اروپا. گیرد

هان سوم جتگو و همکاری ثمربخش با کشورهای نی و آغاز گفااپجی و یهژمونی تکنولوژی امریکا

ای اروپای هدگرگونی محرومیت هرچه بیشتر و در" جنوب"فرو رفتن کشورهای . سودمند است

  .خشدبوری به این ضرورت حدت بیشتری میمرکزی و خا

  

  ،کراسی خود گردانودم
  

 گردید و عظمت موانعی که باید از روه ب ی که باید با آن رویاهگی دشواریه گی و پیچیده گسترد

رح ما مط برابرِ  نوین درکراسی و قدرت را به شکلی عمیقاًو دمهٔلأراه برداشته شوند، مس سرِ

 ا، حتی اگرهدولت  برای همیشه پایان یافته است و"روشن بین"ن، ولو اان مستبددور. ساخته است

 ا وهنخواهند بود با چالش ی قادریدارای حسن نیت هم باشند، به تنهاای کنونی، هبرخلاف دولت

  .ای دوران ما دست و پنجه نرم کنندهدشواری

  

و حاکمیت ملی و  مفاهیم حقوق بشر  دوران ما درکراتیکِوا و نیازهای دمهکردن خواست محصور

ا هکمونیست کراسی مورد نظرِودم. کوته بینی چیز دیگری نیست  سال پیش جزصدهای دو  بیانیه

ژیکیست یای استراتهبه معنی کوچک کردن دامنه نوسازیکردن،  را نیز پذیرش این مفاهیم تعبیر

 ای نوین درهارگیری تکنولوژیه کمعتقدیم که بما . عمل آورده انده ا در مشی خود بهکه کمونیست

تحول جامعه این،  از فراتر.  فعال کارگران و شهروندان استهٔخدمت جامعه مستلزم مداخل

ا به اشکال نوین هراتیک و گسترش این حقوق و آزادیکوا و حقوق دمهنیازمند تضمین آزادی

ای هولیتؤدسترسی به مس انحصاری که. راندن انحصار کنونی قدرت استخودگردانی و عقب

ا جذب پیشرفته ه کمونیستهٔبه همین دلیل برنام. ع ساخته استممنو  کارگرهٔمدیریت را برای طبق

  . پشت سرگذاشتن آنهاستکراتیک کنونی و ضمناًوترین دستاوردهای دم

  

رمولبندی عام و وگی، حاکمیت ملی که با انقلاب فرانسه فه مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی نمایند

اما باید آنها را . وندش یک پیشرفت واقعی تمدن محسوب میتاریخی نظر انشمول یافتند، ازجه

 این حقوق و.  عام برای خود دارای تاریخی هستندکراتیکِواین حقوق و اصول دم. گسترش داد

این .  اجتماعیهٔوحی و الهام این یا آن قشر و طبق یست و نی حاصل یک خرد تجریدیاصول ن

 آنها حاصل گردیده هٔجریان مبارز  مردم و درهٔوسیله که ب ی نبودند، بلیطاجه اعو حقوق به هیچ

راز زمان و مکان ی آن است که آنها برفا به معنیکراتیک نوبودن این اصول و حقوق دم" عام. "اند



. اشندبست که فاقد محتوای مشخص می ای آنا به معنی غیرتاریخی دارند و نهٔقرارداشته و جنب

این نیز ندارند، چنانکه نقض خشن و مداوم آنها " فطری"و " طبیعی" حقوق هٔاین حقوق جنب

  .هددواقعیت را به روشنی نشان می

  

بود و   اتمام کار، که آغاز کاریجریان انقلاب فرانسه، ن  درککراتیورمولبندی حقوق دموتدوین و ف

ق کار، حق حقو: ا و دستاوردهای نوین هرچه غنی ترگشته استهطول زمان با پیشرفت در

  .غیره ی، حق آموزش و بهداشت و فرهنگ، حقوق زنان وی، حقوق سندیکااعتصاب

  

ها به طول انجامیده است و هم چنان   کراتیک عام دههوبدین ترتیب، تدوین و اجرای حقوق دم

گذاران این   ن و پایهاوجرَ تنها مُیداری ن   سرمایههٔمحافل حاکم. وع جنگ و مبارزه استموض

. ه داده اندیآنها مفهومی محدود ارا که همواره از کراتیک نبوده اند، بلوول دمحقوق و اص

پیش مهر و نشان خود را بر این اصول و  بیش از برعکس، این جنبش انقلابی بوده است که هرروز

  .جای نهاده است کراتیک بروحقوق دم

  

ی نیست که ی  تایشگرانه خودسهٔای امروز، موید آن شیوه واقعیتی تاریخ دیروز و نیهیچ چیز، ن

ر  دموکراسی و حقوق بشهٔزمین در" آزاد"  امپریالیستی به اصطلاح هٔ کشورهای عمدهٔمحافل حاکم

 این حقوق دموکراتیک عام بهره ا بتوانند ازه خلقهٔ مردم و همهٔبرای این که هم. مدعی آن هستند

  .ی طولانی لازم استی  مبارزه مند شوند هنوز 

  

 نفرت انگیز هٔواقع میو ی ترین حقوق بشر در کشورهای جهان سوم، دردر جهان، نقض ابتدای

  .ندزآنهاست و به موج مهاجرت دامن می کشورهای سرمایه داری بر تسلطِ

  

شتر بسته شود به روز بی ود فضای سیاسی روزشی نیز تلاش مییدر خود کشورهای پیشرفته اروپا

ت  عملی شهروندان برای کسب اطلاعایاه امکان.آید  ای بنیادین لطمه وارد میهو به حقوق و آزادی

  .ودشمی محدوتر امور هرروز  آنها درهٔو مداخل

  

 تمام ابعادِ کراسی را درو دمهٔلأا، باید مسهآزادی شرایط کنونی، ضمن مبارزه برای دفاع از در

ا قرار گرفته هژیک کمونیستیله در مرکز و قلب نوسازی استراتأامروزین آن مطرح کرد و این مس

که گسترش این  کراتیک نیست، بلو دیگر تنها دفاع و تضمین دستاوردهای دمهٔلأمس. است

. شوند واقعی برخوردار طوره آن ب گان ازه ست که همغنی ساختن آنها به شکلی دستاوردها و

طریق هدف و  باشد بدین کراسی که پاسخگوی نیازهای دوران معاصروکراسی، آن دموآزادی و دم



زمان خود،   کلیدی بود که درهٔاین اندیش. ودشمی" م خودگردانزسوسیالی"به وسیله، دستیابی 

  .غنای بیشتری یافته است آن پس نیز از را توجیه کرد و" دیکتاتوری پرولتاریا"گذاشتن  کنار

  

داری مدیریت،   ست که برخلاف انحصار سرمایهکراسیو دم برترِآن شکلِ» خودگردانی«ما،  نظرِه ب

ولیت و ؤ، مسیاهگان به قدرت، برخورداری از اطلاعات، پیشنهاده دسترسی واقعی هم

آن را نباید با سیاست . آزادی تنها به معنای حق اعتراض نیست. ازدسی را ممکن میگیرتصمیم

نتیجه به  و در است" رقابت"ه در واقع منطبق با مخلوط کرد، سیاستی ک" به من مربوط نیست"

اساس آن هرکس  ر داریم که برتر و عالیت آزادی مفهومی عمیقما از. ودشا تمام میهنفع قویترین

 و آزادی وجود طورکامل تحقق بخشده باید بتواند و امکان آن را بیابد که خود را تحقق بخشد و ب

  .ا این آزادی را نداشته باشنده انسانهٔهم نخواهد داشت، اگر

  

. ده یا پارلمانی آن محدود کردوان تنها در شکل حق داشتن نماینتکراسی را نمیواین دم بنابر

این . یری کاسته شودگمیان مردم و نهادهای تصمیم رو به گسترش هٔفاصل له آن است که ازأمس

. ابدیها گسترش می   عرصههٔ سطوح و به همهٔهم در ود وشمی  آغازیاه هسسؤاز کارخانه و م نیاز

اساس حق انتخاب  بردولت و سیاست است که حاکمیت را  کراسی مستلزم مفهومی ازواین دم

 شهروند، از مردم، اما درسمت پایان دادن به واگذاری قدرت تعریف کرده و مفهومی نیرومند از

  .گیرد بر کارخانه تا ملت را در

  

که  کند، بلتر را ایجاب می  دیدهنها وجود کارگران ماهرتر و آموزش تیای دوران کنونی نهچالش

ه کنند، مستلزم وجود شهروندانی ها مداخل   عرصههٔهممستلزم وجود کارگرانیست که بتواند در 

ون این بدون این فعالیت و بد. تر استکه شهروندانی فعال تر بل  تر و با فرهنگ   فقط آگاهین

   .روز بیشتر ناممکن استه ب ای نوین روزها و نظامهمداخله، پیشرفت تکنولوژی
  

 آن متوقف شدند و امروز این همان چالشی بود که کشورهای سوسیالیست سابق بر سر
کشورهای سرمایه داری بزرگ ناتوان از پاسخگویی به آن هستند و برعکس در سمت تشدید 

  .نندک شهروندان حرکت میهٔعات و مدیریت و جلوگیری از مداخلانحصار اطلا
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